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خداي من. .. زندگي كنوني بشر روي این كرة خاكي از نظر من چيزي شبيه 
این است:

در یکی از شب هاي سرد زمستاني، با رؤسا و مدیرانتان پشت ميز شام نشسته اید.... 
كه ناگهان گنجشکي به سرعت از بيرون به داخل سالن مي آید و سراسيمه به اطراف 
پرواز مي كند. همه می دانند كه گنجشــك از دري وارد سالن شده و به زودي از در 
دیگري خارج خواهد شد. اما فقط در همين فرصت بسيار كوتاه كه گنجشك داخل 
ساختمان اســت، برای چند لحظه از باد و كولاك بيرون در امان خواهد بود. و در 
چشم برهم زدني این دوران كوتاه آرامش به ســر خواهد آمد و پرنده می باید باز به 
همان سرما و كولاك زمستاني برگردد و سریع و بي سروصدا از جلوي چشمانمان 

دور شود. 
زندگي بشــر هم كم وبيش شبيه همين ماجراست و ما كاملًا درباره آنچه قبلًا براي 

پرنده اتفاق افتاده یا آنچه بعداً در انتظار اوست در جهل مطلقيم.
سنت بید1 

Bede .1 )735-673 م.(: كشيش و راهب انگليسي كه جزو اولين مورخان تاریخ انگليس 
به حســاب مي آید و به سنت بيد محترم یا معزز مشهور است )تمام پانوشت های كتاب 

از مترجم است(.
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كليساي قرون وســطایي ســنت مري مگدالن1 در ناتينگهام شایر2 انگليس 
عمارتی بسيار بزرگ اســت؛ آن قدر بزرگ كه مجبورید براي دیدن یکي از 
جالب ترین ویژگي هایش، بسيار بادقت و تيزبينانه آن را نگاه كنيد تا از نظرتان 
مخفی نماند. این ساختمان در قرن پانزدهم ساخته شده است. در آن دوران، 
انگلستان كشوري كاتوليك مذهب بود و مردم به شدت نگران اتفاقاتي بودند 
كه قرار بود پس از مرگ با آن ها مواجه شــوند. اعتقاد بر این بود كه زندگی 
آن جهانی و جایی كه قرار اســت پس از مرگ بدانجا بروید، دقيقاً بستگي به 
زندگی این جهانی شما دارد. و بهشت، دورنمایي از كامل ترین و بی نقص ترین 
نوع زندگي ازلي و ابدي در نظر گرفته مي شــد و گناهــکاران هم ملعونين 
جاویدان جهنم بودند - البته پرواضح اســت كه تفاوتی بس چشــمگير بين 
عاقبت این دو گروه دیده مي شود. گروه اول در لذت و خوشي بي حدوحصر 
و گروه دوم در عذاب و شکنجه اي بي پایان قرار مي گرفتند. اما جاي نگراني 
نبود، چون كليسا هميشه راه هایي پيدا مي كرد تا تعاليم سخت و مشقت بارش 

1. Saint Mary Magdalene  2. Nottingham shire
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را ملایم تر و قابل تحمل تر كند و آنچه بعداً اتفاق افتاد این بود كه آن ها خانه اي 
در بين راه بهشــت و جهنم از خودشــان ابداع كردند كه به زبان لاتين به آن 
»محلي براي تطهير« گفته مي شــد. این عالمَ نوســاخته، در عقاید آن دوران، 
درست شبيه رختشوی خانه اي معنوي عمل مي كرد كه در آنجا گناهکاراني كه 
روحشان را در زندگي زمينی، با گناه، چرك و آلوده كرده بودند، به مرور لکه  ها 
و آلودگي  ها را از روح خود پاك مي كردند و پس از مدتي دوباره همان پاكي 
و طهارت اوليه را به دســت مي آوردند. البته این كار با درد و ناراحتي همراه 
بود اما برخلاف جهنم - كه دیگر هرگز اميــدي به فرار از آن نبود - روح  ها 
در عالم برزخ دلخوش بودند كه سرانجام از آن وضعيت نجات پيدا خواهند 
كرد، و علاوه بر آن، كمك گرفتن از زندگان هم آنان را دلگرم مي كرد؛ چون 
معتقد بودند دعاي كســاني كه هنوز در زمين زنده هســتند، طهارت روحي 
آن ها را در عالم برزخ تســریع مي كند و بهترین راه براي تسریع در این كار، 
دعاهاي گروهي و دسته جمعي در كليساهاي مخصوص و كوچکي بود كه به 
آن ها )Chantry(1 مي گفتند. این كلمه از لغت Chanting فرانسوي به معناي 
مناجات و دعا گرفته شده بود. كشيشان حاضر در این كليساهاي كوچك، از 
سوی ثروتمندان به كار گرفته مي شدند تا در ازای گرفتن پول، براي رفتگان 
و اموات آن ها در عالم برزخ دعا كنند. درست شبيه وكلایي كه پول مي گيرند 
تا براي دفاع از یك محکوم و به منظور كاهش محکوميت وی، دادخواست 

تخفيف مجازاتي را به دادگاه ارائه كنند.
در ســال 1505، یکي از خانواده هاي ثروتمند ناتينگهام شــایر كليساي 
كوچکي را به همين منظور در داخل كليساي سنت مري مگدالن برپا كرد و 
كشيشانی را استخدام كرد تا در آن به دعا مشغول شوند. روي قطعات سنگي 
بيرون این كليساي كوچك، هنرمندان و نقاشان معروف قرون وسطا تابلویي 

Chantry .1: كليساهاي كوچك یا بخش هایي از یك كليسا كه در آن كشيشان در ازای دعا 
كردن براي مردگان، از بازماندگان پول مي گرفتند.
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به نام »رقص مرگ« را نقاشي كردند. روي قطعه اي سنگي، اسکلتي نقاشي شده 
است كه گل ميخك صد پري را در دست دارد و در حال رقصيدن است. این 
نقش، نمادی از مرگ و فناپذیري بشر است. در قسمت دیگر، مردی جوان و 

ثروتمند دیده مي شود كه كيف پولش را محکم در دست گرفته است.
پيام اسکلت براي این مرد جوان بســيار روشن و واضح است: »تو، فردا 
همين خواهي شــد كه من امروز هســتم و پول توی كيفت هم كمکي به تو 

نخواهد كرد.«
ایــن نقش، بيننده را كاملًا به یاد مرگ مي انــدازد و به او مي گوید »به یاد 
داشته باش كه خواهی مرد« و باعث مي شود بيننده به مرگ بيندیشد و خودش 

را براي فرجام كارش آماده كند.
اما امــروزه ما دقيقاً برعکس عمل مي كنيم. در حال حاضر وقت و انرژي 
زیادي صرف مي كنيم تا به مرگ فکر نكنیم. و كاملًا طبق معني تحت اللفظي 
مرگ، مرگ را آخرین اتفاقی مي دانيم كه باید با آن مواجه شویم. البته این در 
صورتي است كه در لحظة مرگ به اندازة كافي هوشيار باشيم و بدانيم كه زمان 
مرگمان فرا رسيده اســت، وگرنه در آن لحظه هم به آن فکر نخواهيم كرد و 
حتي اگر خودمان هم بخواهيم، باز شانس زیادي نداریم كه بتوانيم ترك كردن 
صحنة زندگي مان را كنترل كنيم. چون این طور كه به نظر مي رسد، امروزه مرگ 
و مردن شدیداً تحت كنترل پزشکان است. و مدارك زیادي در دست است كه 
ثابت مي كند ما مرگ را نه به عنوان یك دوست كه باید به او خوشامد بگویيم، 
بلکه به عنوان دشــمني در نظر مي گيریم كه باید در برابرش مقاومت كنيم، و 
با این كار، پایاني تلخ تر از آنچه هســت را براي خود رقم می زنيم. و در پایان 
نمایش زندگی، به جاي اینکه شــاهد پایين آمدن باشکوه پرده  ها روي صحنه 
باشيم، احساسي همچون یك شکست خورده و بازنده را خواهيم داشت. این 
چيزي است كه هميشه در وصيت نامه  ها و دست نوشته هاي گذشتگان نيز به 

چشم مي خورد.
مردمي كه در قرون وسطا مي زیستند، زندگي تجملي و لوكسي نداشتند. 
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